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42 سـال اسـت کـه در محلـۀ چمـن، مسـگری 
می‌کنـد امـا از حـدود 20سـال پیـش، بـا ورود 
ظروف تفلـون به بازار، ظروف مسـی به‌تدریج از 

دور خـارج شـد و کار او نیـز از سـکه افتـاد.
مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها هنوز وسـایل قدیمی 
منـزل خـود را به یـاد دارنـد. تقریباً تمـام ظروف 
خانـه از مـس بـود: قِلِفت، تشـت سـفید، دیگ 
سـفید، سـرویس مس عروسـی، سـینی، پارچ، 
آفتابـه، دیگ کوچـک و بزرگ و تشـت حمام ... .
گـذر رمـان، جهیزیـۀ عروس‌خانم‌هـا را پـر از 
ظـروف جدید کـرد؛ آقامحمدحسـین با اشـاره 
بـه ایـن موضـوع می‌گویـد: »مـردم در گذشـته 
هرظـرف و ظروفـی می‌خواسـتند، به‌سـراغ 
مسـگرها می‌رفتنـد. به‌همیـن خاطر، شـغل ما 
درآمـد خوبـی داشـت و از حرفه‌هـای خـوب بـه 

حسـاب می‌آمـد.«.

 جاهای مختلفی شاگردی کردم
از 16سـالگی کـه همـراه بـا خانـواده‌اش از 
تربت‌حیدریـه بـه مشـهد می‌آیـد تـا زمانـی کـه 
خـودش صاحب‌مغـازه می‌شـود، در جاهـای 
مختلفـی شـاگردی می‌کنـد و بـرای خـودش 
اسـتادکار می‌شـود: »چـون شـغل پـدرم در 
تربت‌‌حیدریـه مسـگری بـود، بـا زیـر و بـم کار 
آشـنایی داشـتم. شـغل مـا آن زمـان درجـه 
یـک بـود. شـاگردی‌ را در مغـازه‌ای در »کوچـۀ 
ع  هشـت‌متری« در خیابـان طبرسـی شـرو
کـردم. بعـد هـم در »گاراژ ایران‌بنـز« کـه در 
فلکـۀ حضـرت بـود، مشـغول‌به‌کار شـدم. 
تجربه‌های دیگـرم کارکـردن در خیابان مصلی 
و خیابان سـرخس بود که در مغـازۀ دیگران کار 
می‌کـردم.«. او می‌گویـد: »البته اسـتاد اصلی 
مـن پـدرم بـود و مـن اصـل کار را پیـش ایشـان 

یـاد گرفتـم.«.

 همزمان با خرید مغازه، پدرم فوت کرد
جـوان مسـگر در 23سـالگی موفـق می‌شـود با 
تالش و دسـت‌رنج خـودش مغـازه‌ای بخـرد و 
بی‌دغدغـۀ هزینـۀ اجـاره، کارش را ادامه دهد: 
»پدرم در مشـهد مغازه نداشت. سال 52 بود که 
مـن در بیسـت‌متری چمـن، مغـازه‌ای را اجـاره 
کـردم تـا در کنار پـدرم، کارمـان را شـروع کنیم. 
همان‌سـال سـربازی رفتـم و یک‌سـال بعـدش 
هم بـا پس‌اندازی کـه جمع کرده بـودم، همین 

مغـازۀ فعلـی را خریدم.«.
بعـد از مغازه‌دارشـدن، در سـرش نقشـه‌ها و 
فکرهـای زیـادی بوده کـه می‌خواسـته همراه‌با 
پـدرش آن‌هـا را عملـی کنـد، امـا در خدمـت 
سـربازی خبـر فـوت پـدرش را دریافـت می‌کند 
و دسـت‌تنها می‌مانـد: »سـال 54 کـه دوران 
خدمتم تمام شـد، در همیـن مغـازه به‌تنهایی و 

از صفـر کارم را شـروع کـردم.«.

 با آمدن ظروف‌ مختلف به بازار، کارگاهم را 
تعطیل کردم

با‌توجه‌بــه اینکــه حالا مــردم به‌نــدرت ظروف 
مسی می‌خرند، کارش کمی تغییر کرده است: 
»قبلا کارگاهی در محلۀ سیدی داشتم که همۀ 
ســفارش‌ها را آن‌جا می‌ساختم و بعد هم دست 
مشــتری می‌دادم. کارم رونق داشــت و زمانی 
5کارگر و شــاگرد داشــتم؛ اما بعــد که ظروف 
جدید آمــد، کارگاه را جمع کردم. حالا هم برای 
اینکه مغــازه‌ام بچرخــد، ظروف مختلــف را از 
بازار می‌خرم و اینجا به مردم می‌فروشــم؛ البته 
خریدوفــروش ضایعات مــس و ظروف کوچک 

مسی را هم انجام می‌دهم.«.

 صفرتاصد ساخت ظروف مسی
ز  ف مســی ا ش تهیــۀ ظــرو رد رو مــو ر د
آقامحمدحســین می‌پرســیم کــه می‌گویــد: 
»ظروف مســی با اســتفاده از ورق مس و روش 
چکــش‌کاری گرم و ســرد ســاخته می‌شــود. 
ابتدا ورق مســی را برای درست‌کردن ظروف به 
اندازه‌های مختلف برش داده و بعد با ابزارهای 
مختلــف، آن را روی ســندان حالت می‌دهند؛ 
بعد جاهایی را که به هم وصل می‌شــوند، برش 
می‌دهنــد و آن را به‌وســیلۀ تنه‌‌کار، بــا حرارات 
به‌هم جوش می‌دهند. ظرف‌های آماده‌شــده 
را با اســید می‌شــویند و آن را چرخشی حرارت 
می‌دهند. موقع چرخــش، پنبه را به کمی پودر 
لحیم، آغشته می‌کنند و به قسمت‌های مختلفِ 
مس می‌زنند تا رنگ آن ســیاه شود. وقتی مس 
سیاه شد با پنبه، قلع را به بدنۀ آن می‌مالند. بعد 
از تمام‌شــدن این مرحله، ظرف را در آب خنک 
فرومی‌کننــد. چون پودر لحیم ســمی اســت، 
برای تمیزکردن ظروف مســی از گِل اســتفاده 

می‌کنند.«.

 دیروزِ محله این‌قدر پررفت‌وآمد نبود
42ســال اســت کــه در محلــۀ چمــن زندگی 
می‌کند و شهروندی قدیمی به‌حساب می‌آید؛ 
بــرای همین اســت که از دیــروز و امــروز محله 
گفتنی‌های زیادی دارد: »اوایل به این منطقه، 
خیابان »فرمــان« می‌گفتند. بعــد هم نامش، 
»بیســت‌متری مصلی« شد و در‌حال‌حاضر هم 
اسمش را »چمن« گذاشــته‌اند. قبلا این همه 
خانه و مغــازه در این محله نبود. وســایل نقلیه 
به‌نــدرت دیده می‌شــد و رفت‌وآمدها هم کمتر 
بــود، اما حــالا که هرکســی یک‌ماشــین برای 
خودش دارد، اینجا شلوغ و پررفت‌وآمد شده.«.
کاسب قدیمی محلۀ چمن در ادامه می‌گوید: 
»از چهــارراه مصلــی به بعد، همه بــاغ بود و از 
بولــوار مصلی مســیر باریکــی بــرای رفتن به 
کشتارگاه »محمدآباد« وجود داشت. چهارراه 
آخر چمن هم به »قهوه‌خانۀ عرب« معروف بود 

که نامناسب‌بودن مکانش باعث نگرانی مردم 
شده بود.«.

 بین کسبه و مردم اعتماد زیادی وجود 
داشت

ادامۀ حرفش را دربارۀ »قهوه‌خانۀ عرب« از سر 
می‌گیرد و می‌گویــد: »صاحب این قهوه‌خانه، 
مردی عرب بود که قهوه‌خانۀ بزرگش، به پاتوق 
اراذل‌ و اوبــاش تبدیل شــده بــود. خلافکاران 
برای قماربازی و خریدوفروش اجناس دزدی و 
کارهای خلاف دیگر به این قهوه‌خانه می‌آمدند؛ 
به همین خاطر بــرای محله، بدنامی آورده بود، 
اما امروز دیگــر همه‌چیز تغییر کرده و شــرایط 

مساعد شده است.«.
آقامحمدحســین هنوز از روابط قدیم کســبه و 
مردم، و از اعتمــاد زیادی که بیــن آن‌ها وجود 
داشــت، گفتنی‌ها و خاطــرات خوبــی دارد: 
»مردم قدیم به کســبه اعتماد زیادی داشــتند 
و آن‌هــا را در بســیاری از مســائل، امیــن خود 
می‌دانســتند. کاســب‌ها هــم بــه خــدا توکل 
می‌کردند و در معاملاتشان منصف بودند. چون 

هزینه‌های زندگی پایین بود، مغازه‌دارها هم به 
فکر به‌دست‌آوردن ســود آن‌چنانی و زیادکردن 
قیمت جنس‌های‌شان نبودند. من خودم زمانی 
که مغــازۀ اجاره‌ای داشــتم، ماهــی 45تومان 
اجاره می‌دادم و درآمد روزانه‌ام هم بین 8 تا 10 
تومان بود. از 7 صبح تا 8 شب هم کار می‌کردیم 
و زندگی شادی داشــتیم. نه نگران فردا بودیم و 

نه حرص مال دنیا را می‌خوردیم.«.

  بعد از اسپند دودکردن، آب‌گوشت را بار 
می‌گذاشتم

حرف خاطره که پیش می‌آید، از برنامۀ هر روزش 
در گذشته می‌گوید: »هرروز ساعت هفت‌صبح 
ســرکار می‌رفتم و اولین‌کاری که می‌کردم این 
بود که نیم‌کیلو گوشت می‌خریدم؛ بعد از اینکه 
اســپند دود می‌کردم، گوشــت را بــرای خودم 
و سه‌شــاگردم بار می‌گذاشــتم. دیزی سنگی 
داشــتم کــه گوشــت و ســیب‌زمینی و نخود را 
داخل آن می‌ریختم و کنار کوره می‌گذاشــتم تا 
با حرارت کوره بپزد. غذا که آماده می‌شد، بوی 

آن تمام محله را برمی‌داشت.«.

»بیشــتر رانندگان از تــرس اینکه در حاشــیۀ 
خیابان جریمه شوند، خودرویشان را به داخل 
کوچه‌ها می‌برند که این خود مشکلات دیگری 
به‌وجود مــی‌آورد. پارک خــودرو جلوی منازل 
شــخصی، پنچری و راه‌بندان بخشــی از این 

مشکلات است.«.
یکی دیگر از کاسبان نیز در این‌رابطه می‌گوید: 
»در روزهایــی که قرار اســت تخلیۀ بــار انجام 
دهیــم، به‌دلیل پارک خودروهای شــخصی با 
مشــکل روبه‌رو می‌شــویم. ایــن موضوع خود 

باعــث می‌شــود تخلیۀ بار بــه تأخیــر بیفتد و 
ترافیک تشدید شود.«.

  بهانۀ نداشتن ملک
کاســب دیگری با بیان اینکه نبــود پارکینگ 
در مشــهد بی‌داد می‌کند، یادآور می‌شــود: 
»متأسفانه مشکل کمبود و یا نبود پارکینگ، 
به‌خصوص در محل‌های تجاری‌ای همچون 
مصلی مســائل فراوانی را به‌همراه دارد. لازم 
است شــهرداری ســاخت پارکینگ را در این 

محــدوده در اولویت قرار دهــد.«. رحیمی 
با اشــاره به پیگیری‌های خود از شــهرداری 
ادامه می‌دهد: »مســئولان از نبود جا برای 
ســاخت پارکینگ صحبــت می‌کنند ولی اگر 
بخواهنــد می‌توانند مکانــی را در همین‌جا 
خریــداری کــرده و پارکینگــی احــداث 
کنند.«. این کاســب قدیمی می‌گوید: »اگر 
طرحــی ازســوی ارگان‌های بالا ارائه شــود 
که مربوط به شــهرداری باشــد، شــهرداری 
هرطور شــده بــا تملــک و یــا تفاهم‌نامه، آن 

را بــه انجــام می‌رســاند. می‌خواهــم بگویم 
چون هیــچ تأکیدی بــرای این کار نیســت، 
مســئولان نداشــتن مکان را بهانه می‌کنند؛ 
درصورتی‌که اگر تأکیدی بر اجرای پروژه‌ای 
وجود داشــته باشد، شــهرداری از هرراهی 
که بشــود آن را اجرا خواهد کــرد. امیدوارم 
مســئولان رده‌بالا بیایند و وضعیــت اینجا را 
از نزدیــک ببینند؛ آن وقــت حتماً بر احداث 
کید  پارکینگ در این نقطۀ حســاس شــهر تأ

خواهند کرد.«.
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